
1 
 

 
 

 گوید؟ عشق چه می 
 ادهبابک سلیمی ز

 

گربه  عینیت  اگر  برایم  و  داده  جسمیت  سالیان  طی  را  عشق  از  من  تصور  که  باشد  موجودی  آنارش  ام 
که یک  های بسیاری را فراهم کرده است. درحالیاش برایم ملالتبخشیده، مواجهه با دندان ناپدیدشده 

اش توسط شخص یا اشخاص نامعلومی کنده شده است، از هر گونه دسترسی به مرجعی جهت  دندان
اش هم برخوردار نیستم ی پزشکی ام و از استطاعت مالی لازم برای معاینهپیگیری این موضوع محروم

فضایی  در  ما  زیستن  برای  پیگیری  هرگونه  و  رسانده  آسیب  او  به  هم  و  من  به  هم  جامعه  این  و 
آرامشمسالمت و  لذتآمیز  برایمان  را  زندگی  که  بی بخش  کند  اگر  بخش  حتی  مانده،  هم نتیجه  زیاد 

پیگیر موضوع شوم ممکن است ما را از هم جدا کنند و اصل رابطه و نسبت ما را زیر سوال ببرند چنانکه  
 اند.  پیشتر نیز امنیت و زندگی ما را محل پرسش قرار داده

ی این موضوعات، که تا حدی در یادداشتهای پیشین به شرح آن پرداختم، اکنون به این  سوای همه
ام، از خمیازه )یا فریاد( او که اطلاعیگوید، و من علیرغم بیکنم که عشق به من چه میموضوع فکر می

با دندان مفقودش مواجه می گاه تغییریافتهمرا  از صدای  و  به زبان خودش کند،  با من  که  او وقتی  ی 
و بر اثر عبور هوا از فضای خالی آید  اش برمی از نفس   که گاهی هنگام خواب  کند، یا صدایی صحبت می

 توانم بفهمم؟ چه میماند، فقدان یک دندان به ناله یا خر و پف می  ناشی از

زبانی، با زبان حیوانی، و یا با سکوتش چه سعی دارد به من بگوید؟ از واقعه یا اتفاقی که بر  او با زبان بی
خواهد واکنش یا احتمالاً انتقام من را برانگیزد؟ به هر حال آنچه در ظاهر مشخص  او رفته است؟ آیا می 
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اند. که در نتیجه من نیز باید به این موضوع فکر کنم  گوید به من نفرت ورزیده است این است که دارد می 
اند به تو نیز آیا در مقابل من هم باید نفرت بورزم؟ دوم اینکه شخص یا اشخاصی که این کار را کردهکه  

ورزند، و خواهند ورزید. انگار این خمیازه، این فریاد خاموش، همچون پیامی یا  اند، می نفرت ورزیده 
 شود: ندایی به من منتقل می 

 
Remember what I told you 

they hated me 

they will hate you.1  

 

کند که قبلاً هم رسانده شده،  رساند، همزمان به پیامی اشاره میاین جمله در عین حال که پیامی را می
شده، و حال این نه تنها تکرار همان جمله با زبان خاموش است، بلکه یادآوری و قبلاً هم به من گفته  

دلالت آشکارش    کنم.این نفرت را من قبلاً هم حس کردم، و حال تکرار آن را احساس می  آن نیز هست.
ات این کار را کردیم. و با تو آن کار را خواهیم کرد. در این زمینه تواند باشد؟ تهدید به قتل. با گربه چه می 

نمی به هیچ کس نمی  را  کنی. هیچ کس صدایت  نمیتوانی مراجعه  به هیچ جا  توانی داد خود شنود. 

 
( اثر  2013شان« )های فیلم »به والریه سولاناس و مرلین مونرو در بازشناسی نومیدی ای است که یکی از شخصیتاین شعر بخش انتهایی ترانه  -1

دهد در واقع تنها بخشی از اثر است که در آن  را تشکیل می  فیلمخواند. این ترانه که قسمت کوچکی از  پولین بودری و رناته لورنز به شکل آواز می
ی آنها با  ها و نیز رابطهنیز زبان بدن و خودآرایی شخصیتموسیقی و    های اثر به طور کلی از زبان تصویر و صوت وسایر بخشبا کلام مواجهیم.  

معمارانه تشکیلعناصر  عناصر  سایر  چه  و  ترانه  این  چه  است.  شده  تشکیل  فضا  زندگیدهندهی  بازنمایانگر  اثر  تاریخی  و  کوییر  های  های 
ها و  ای که رنگ ی آنها با فضای معمارانه و نیز رابطهشناختی در خودآرایی اجراگران، رابطهی آنهاست. امری که به لحاظ زیبایییچیدهپدرهم

های دیداری،  تر شده است، محقق گردیده. علاوه بر این جلوهکنند، که با زوایا و حرکات دوربین هرچه پیچیدهسطوح در این اثر با هم برقرار می
ی آنها با یکدیگر و نیز با سازشان،  گویی متقابل اجراگران/نوازندگان، رابطهگیرند، به شکل شنیدن و پاسخعناصر صوتی نیز که با گوش رابطه می

و به طور کلی برآمده از  گویی  ای جمعی و در عین حال توانایی هر فرد در شنیدن و پاسخی تجربهتواند سازندهو نیز اینکه چطور موسیقی می
توان  ، میشناسی بعدی دیگر بخشیده است. چندانکه، با استفاده از اصطلاحات دلوز/گتاری باشد به این نوع زیباییی نیرو در میان جمع رابطه

و ملودی نیز خود به  شود، بلکه ریتم نیز خود به یک شخصیت  اندازهای ملودیک« ارائه میهای ریتمیک« و »چشمگفت در آن نه تنها »شخصیت
تر  ن را هرچه غنیآی  های دیداری و اجراگرانهشناسی صوتی این اثر، که جنبهزیبایی (318  ،1987  دلوز و گتاری.)شودتبدیل میانداز  یک چشم

ی موسیقی  الهام از نظریهدهد، با کند و به بیننده نیز چنین امکانی میها را به میانجی گوش به یکدیگر متصل میکرده است و در واقع شخصیت
  1970در سال    شان( که او با همین عنوان )به والریه سولاناس و مرلین مونرو در بازشناسی نومیدی   ای یی موسیقپولین اولیوروس و نیز قطعه

                 « اثر والریه سولاناس ساخت شکل گرفته است. SCUMی »مانیفست پس از مطالعه
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انسان وجود ندارد. این یک اعلام جنگ   ببری. هیچ قانون، عاطفه، احساس، و حقی برای حیوان و 
   چیز را آن نبرد نهایی مشخص خواهد کرد. آشکار است. و تکلیف همه

توانی در این قبال  همانطور که قبلاً هم تنها بودیم. کاری که می  م.هایی که به ما رسیده تنهاییدر آسیب
انجام دهی این است که وارد تمرینی سخت و دشوار شوی، گویی که از قبل، از همان اولش اینچنین  

اند و دندان من را آن کسانی که به من نفرت ورزیدهای.  ای یا در این تمرین ماهر و کارکشته بودهبوده
 شان این بوده که به چشم تو آسیب رسانند، یا تو را از راه چشم مورد حمله قرار دهند.اند، هدف کنده

حال  توان همچون کلماتی عاشقانه و درعیناینها را میاند.  تو را از راه گوش نیز مورد حمله قرار داده
گوید.  رساند. گربه سخن نمی اش پیامی نمی البته گربه بنا به گربگی  ام تلقی کرد.دار از جانب گربه معنی

گوید آیا خطاب به  گوید. یا اگر اصلاً دارد چیزی میتوانم به این فکر کنم که عشق چه میپس چطور می
ام بلکه از جانب کس یا کسانی است  گوید؟ به هر حال اگر خطابی هم در کار باشد نه از جانب گربهمن می

او کرده با  را  کار  این  آنچه هست  که  نیست.  نفرت است. پس عشقی در میان  از  اند. که آن هم حاکی 
توانند  شود. همچنانکه دو موجود میام رد و بدل شده و میاحساس وافری است که میان من و گربه

مان  تقابلی میکدیگر را دوست داشته باشند. این را از حرکاتش و از رفتارش طی سالیان مدید و رابطه
آید. با اینهمه  پردازی انسانی از کار درمیتوان فهمید. با آنکه عشق نامیدن آن در نهایت نوعی مفهوم می

تنها در قالب مفهوم یا ایده قابل تصور یا بیان است میان ما برقرار است و حال    آن چیز، آن احساس، که
امری که اهمیت دارد این است که به میانجی این انقطاع و این برش یا هر چه اسمش را بگذاریم، مورد  

مده  آزار و اذیت قرار گرفته است. به دلایلی که پیشتر نوشتم، در این زمینه هنوز کاری از دستم برنیا
نامیم، دهد. یا شاید آنچه جامعه می است و جامعه نیز هیچ حمایت یا حتی اهمیتی به این موضوع نمی 

بوده موضوع  این  کار  اندر  دست  می  خودش  خود  زمینه  این  در  آن  به  مراجعه  این  و  فروکاستن  تواند 
از  به هنجارها و معیارهای آن بیرون باشد. تنها کاری که در این وضعیت  تنهایی و خاموشی حیوانی 

شود تمام این احساسات به گفتمان آورده شود. با این  آید نوشتن است. که آن هم باعث میدستم برمی
کنم. چون این تنها چیزی است که از جانب این رابطه، این احساس، و این  همه ضرورت آن را حس می

 چیز مقاومت کند.  تواند در برابر همهعشق، می
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نمی نوشتم  قبلاً  که  یا  همانطور  افتاده  برایش  اینجا  اتفاق  این  که  دانم  دیگری  جای  دلیل در  به 
هایی وجود  کنم هم نشانه اما در این اتاق که من در آن زندگی می  .از من دور بود  مدتی  امخانمانی بی

کند که نگاه فرقی نمی آگوید و اگر در نسبت باشد  ام به من میدارد که شاید در نسبت باشد با آنچه گربه 
دیگر.   یا در آن جای  افتاده  اتفاق همینجا  به سر میاین  این بردم، می اگر در »فرهنگ پت«  توانستم 

کند خارج از موضوع را با مراجعه به مراجع قانونی پیگیری کنم. اما بسیاری از علائم هست که ثابت  می
اتاقم تشکیل    و البته آشنایی ما هم در درون این فرهنگ انجام نپذیرفت.  بریم.چنین فرهنگی به سرمی 

ق است. پنجره تشکیل شده است  براندازی از چمن و تیر چراغ ای که رو به چشم شده از تخت و پنجره 
  Iی آن چوبی است و به رنگ سفید و به شکل عمودی که همچون حرف  از سه دریچه که یک دریچه

ای به هم چسبیده که هر کدام یک کرکره به رنگ خاکستری دارند، و خطوطی  است، و دو فضای شیشه
بنابراین از سمت   .Iشود پنج ، که در مجموع میIدارد و دیگری دو  I، یکی سه Iعمودی به شکل حرف  

ای مخملی و  کنی با پارچهتوان آن را باز هم کرد و وقتی باز میی عمودی است که میراست یک دریچه
گذرد، و در کنار آن به سمت  ن طرفش پیدا نیست اما هوا از آن میآشوی که  خاکستری تیره مواجه می

دهی تیرچراغ برق  اش را هم که بالا میای که پنجره است و دارای کرکره است و کرکرهچپ فضایی شیشه
ی اینها قرار گرفته است و زیر آن طاقچه  ای سفید رنگ زیر همهشود. طاقچهبر روی چمن سبز دیده می

با  بپردازم، در نسبت  اتاق  به جزئیات فضای  آنکه بخواهم  بدون  با شیارهای عمودی.  شوفاژی سفید 
گوید،  سفید اول می  Iگویند.  رانه هم جملاتی به من می گوید، آن فضاهای معماام به من می آنچه گربه 

I care  ،یو I    .کر یوI    ،شیر یوI share    ،یوI    .شعر یوI   ی خاکستری فضای پنجره که  کرکرهIIIII    ،است
کنم. که خودش نوعی از گفتن این است که آی لاو یو. گرچه  گوید، آی لال یو. یعنی من تو را لال میمی

اش هم حاکی از نوعی مرگ گوید و رنگ خاکستریتوان به این معنا اعتماد کرد، چون این را نمینمی
کور یو. یعنی   Iگوید  شوم که می، با تیر چراغ برقی مواجه می دهمها را بالا میاست. وقتی هم که کرکره 

می کور  را  تو  کور من  و  لال،  کر،  را  تو  که  است  این  من  به  پیامشان  که  هستند  آی  سه  بنابراین  کنم. 
ی شان دقیقاً به من است یا خیر، اما چنین پیامهایی خطاب به سوژه خطاب  دانمکنیم. البته نمیمی

 شود.بیننده یا شنونده از طرف آنها ارسال می
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آن را اتاق کسی دیگر یافتم. نگاهی به کف اتاق انداختم و رنگ کفپوش آن که به رنگ پوست بود بیشتر  
بدن یک  انگار اصلاً اتاق یا خانه یا چیزی از این قبیل نیست. بلکه بدن کسی است.  نظرم را جلب کرد.  

پوستی تقریباً به رنگ کرمی، نه سفید و نه سبزه، که در  دیگری که بستری برای زیستن من شده است. 
نمود. پوست من سفیدتر است. به همین خاطر فضای عریان اتاق نظرم  تر می مقایسه با پوست من تیره

شوی یک راهروی کوچک وجود دارد که در سمت را بیشتر به خود جلب کرد. از درب اتاق که وارد می 
راست سمت  در  و  دارد  قرار  کمد  چند  قفسه چپش  یک  سپساش  و  رنگ  کرمی  و  سفید  و    ی  حمام 

چپ  دستشویی. دست  با  را  میدر  باز  راهرو  کنی.ات  از  عبور  و  در  بازکردن  اتاق    با  اصلی  فضای  وارد 
مانند به سمت راست است و سمت چپش فضای کمتری دارد. آن روبرو هم پنجره است،  شوی که ال می

 ام. ام را قرار دادهو در منتهالیه سمت راست که بعد از فضای پنجره است و روبرویش دیوار است، تخت
با جداری که شود.  دارد که حالت دو لته است، که از وسط باز می  ساختیخوش ی  اش آینه دستشویی

می آن  روبروی  که  کسی  به  دارد  میانه  می در  را  این  هم فرصت  که چهره ایستد  آن  دهد  در  را  خود  ی 
هتروتوپیا   مورد  در  وقتی  فوکو  باشد.  چهره  فروپاشی  شاهد  وسط،  از  بازشدن  با  هم  و  کند  مشاهده 

یا و هتروتوپیا در نظر ی مخلوط و توامانی میان اتوپدهد و آن را تجربهنویسد به آینه توجه نشان میمی
 :گیردمی

مکان است. من در آینه خودم را آنجا چراکه یک مکان بی.  آینه، پس از هر چیز، یک اتوپیا است
شود؛ من آنجایم، بینم که نیستم. در یک فضای غیرواقعی و نهفته که در پس آینه گشوده می می

کند ، که من را قادر میدهدام را به خودم میپذیری آن جایی که نیستم، نوعی سایه که رویت
اما همچنین یک هتروتوپیا است تا    ام: چنین است اتوپیای آینه.خودم را آنجا ببینم که غایب

کنم جاییکه آینه در واقعیت وجود دارد، آنجا که یک کنش متقابل را بر موضعی که من اشغال می
کنم زیرا خودم ام را از مکانی که در آن هستم کشف مینگاه آینه من غیابکند. از نقطهاعمال می
 (4، 1967)فوکو  بینم.را آنجا می

هایی در زمان پیوند دارند، و به سوی کند که هتروتوپیاها اغلب با برش او بعدتر در همین مقاله اشاره می 
می  گشوده  می چیزی  که  »هتروکرونی شوند  )توان  نامید.  این  6  همان،ها«  من  به  آینه  معنی  این  به   )

چون خودم را آنجا در زمانی دیگر   آن هستم نیز کشف کنم  در که    زمانیام را از  دهد که غیابفرصت را می
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به  می به بودم. از خواهم بود  از اکنونی که در آن هستم/نیستم به خواهم بود. از هستم/نیستم  بینم. 
از همه  و  بود.  به خواهم  بودم  از  به چالش بودم.  که  اکنونی  نیستم.  اکنونی که در آن  به زمان  اینها  ی 

ی آینه قرار دارد  کشیده شده است و در عین حال به پرسش بدل شده است. همین جداری که در میانه
تواند کند، که میکند یا دو تا مییا به عبارتی آن را دو برابر می  کندمانند آن برش زمانی عمل می نیز  

همه و  کند،  تداعی  هم  را  اینها  همزاد  سوژهی  خود  نوعی  آینهبه  برابر  در  ایستاده  مکانی  ی  نظم  - و 
میزمانی پرسش  به  را  ااش  نوعی  هم  معنا  این  به  و  در  کشد  اجرا  به  را  سیاست  نوعی  هم  و  ستتیک 

شود خود آینه را همچون یک بدن در نظر گیریم، همچون یک سیاست تنانه که موجب می  آورد.می
ای ( با وجود لامپ دایره40،  2003آرتو  ی آتش متقابل پرتو آسمانی شد. )اش آینههلیوگابالوس که بدن

قرار   آینه  بالای  که  میزردی  تداعی  بیشتر  حتی  خورشید  به  هلیوگابالوس  بازگشت  شود.  دارد، 
 توسط آرتو چنین است: اشفتوصی

به خورشید بازگردانده شد. دوباره به خورشید  هلیوگابالوس که از خورشید بیرون جهیده بود،  
پیوست. در پنج سالگی، زمانی پس از مرگ سپتیمیوس سوروس، موئسا او را وقف خورشید 

او را، با نمایش دادن او به طوری که گویا   نزول . هماهنگی ناب را دوباره برقرار کرد، واقعیتکرد
        (همانی آن شد. )اش آینهنیازمند آتش متقابل پرتو آسمانی بود، که بدن 

ات، یا بدن همزادت به  از آنجا که بدن  وکند،  قرارگرفتن در برابر آینه تو را همزمان با آتش مواجه می
بینی آتش است، آنچه در آینه می تاباند.شوی که آن آینه بازمیشده است، تو خود آتشی می لآینه بد

می باعث  کف  که  خاکستری  رنگ  که  بسوزد.  حتی  یا  شود.  آتش  شود.  غایب  نیز  اینجایت  خود  شود 
نحو دیگر پرسش خود نیز، یا پرسش  توالت/حمام خود گویای این سوختن و خاکسترشدن است. بدین 

چیز در جریان این مبادله به فرایند شدن وارد تواند مطرح باشد، بلکه همهاز بودن، در برابر آینه نمی 
حال که بدن دیگری، آینه، آن را  نشود، درعیی ایستاده در برابر آینه به آتش تبدیل میسوژه  شود.می

ام و نمایم، در اینجا سوختهنمایاند. من در عین حال که در آینه سفید می به خود به صورت واقعی می
ام، آنجا اما خود را در هیات واقعی و ام، کاملاً سیاهم، یا در واقع خود به آتشی تبدیل شده آتش گرفته 

ام نیز به رنگ سیاه  همچنانکه گربه یابم.  یابم. یا حتی بالعکس، آنجا خود را کاملاً سیاه میسفید می
پرسد: »آیا این  ی من شده؟ همچنانکه دریدا این را میاش آینه ام نیست که بدناست. آیا این خود گربه 
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ها  این شدن(  418،  2002دریدا  ی من باشد؟« )ی اولیهتواند آینهگربه نیز، در اعماق چشمهایش، نمی 
ای که فوکو در  توان آن فضای غیرواقعی یا نهفته از این لحاظ می  شود.همه به میانجی آینه انجام می

توان آن را مثل نمایش سیاهای ژان ژنه دانست که در آن  یابد را نیز تشخیص داد. حتی میآینه می
تواند بعلاوه گویای این رنگ خاکستری هم می  کردند.سیاها با نقاب سفید و برای سفیدها تئاتر اجرا می

اند. ضمن آنکه خاکستری ترکیب  هر دو شده   د.انباشد که چطور سیاه و سفید هر دو با هم ترکیب شده 
             هاست.  تمام رنگ

ام مواجه شدم،  ی گربه شده کند. بعد از آنکه با دندان کندهرا تداعی می  11عدد  همچنین  ساختار آینه  
شکسته شده و   11از آنجا که دندان مفقوده متعلق به فک بالا است، بیشتر به نظرم آمد که ظاهراً عدد  

کشد این موضوع بیشتر به  ام خمیازه میهایش باقی مانده. با توجه به اینکه وقتی گربه فقط یکی از یک 
ای میان آنها  کردن یازده در ارتباط یافتم و فهمیدم که لابد رابطه ی خمیازه را با خمآید، کلمه نظرم می 

به من می کرده دارد چیزی  را  کار  این  که  گفتم شاید آن کسی  با خودم  گوید. مثلاً وجود دارد. حتی 
 دم. کنم. یا ببین که چطور یازده را خم کرگوید من یازده را خم میمی

رسد نطور که به نظرم میآام که چندان هم شاید این نوعی از کنش یا اجرا بود از جانب کسی به جز گربه 
داند که چقدر دشمن نیست و سعی دارد با این کنش چیزی به من بگوید. هرچه باشد لابد این را هم می

گربه مشاهده مفقود  دندان  است ی  دردآور  برایم  گربه   .ام  که  دلیل  این  به  همه  از  تمام مهمتر  از  ام 
کاروبارهای انسانی و دلایل و نیاتی که ممکن است اجرای این عمل از جانب ما را توجیه کند به دور  

ی خاطر مدتی سعی کردم آن را از این جنبه هم بنگرم اما در نهایت هرگز برایم قابل  است. بنا به دغدغه
توانی بروی به  ی من بیایی میه سراغ دهان گربه اگر بخواهی یازده را خم کنی به جای آنک   توجیه نبود.

کنند، مثلاً به همین خیابان روبرو سمت راست بروی که خیابان  را تداعی می  11جاهای دیگری که عدد  
با خاکریزها یا سنگرهایی،  ها یا مراکزی،  است، و چنین کاری را با کسی یا کسانی، با ساختمان  11شماره  

ی کنی مستحق این امر هستند انجام دهی. چرا باید این کار را با گربه با قصرها یا نهادهایی که فکر می 
یک ساختمان هست به شکل سفید بلند که سه قسمت دارد.    11من بکنی؟ مثلاً همان روبرو در خیابان  

 سه طبقه است. بروی آنجا آن سه را خم بکنی و بگویی ببین چطوری خمسه کردم.
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دهد. همانطور که از دیگر خصوصیات  ام را در ارتباط با تمام جاهای دیگر قرار میچنین برداشتی آینه
ی من  سازد. نکند این اصلاً آینههتروتوپیا این است که فضایی در ارتباط با تمام جاهای دیگر را برمی

. چون منی در کار  نیست. همانطور که پوست کف اتاق هم پوست من نیست. اهمیت زیادی هم ندارد
ی دیگری  زید. در چهره ها محو شده است. در پوست دیگری مینیست. من به میانجی تمامی این ابژه 

نشانه   زید.می از خودت تشخیص میتنها  که  از  دهی آن چهره ای  یکی  تنها  این  آینه است.  ی درون 
توان به درون آینه رفت و آنجا، لااقل های گریز است که به میانجی بدن دیگری ممکن شده. آیا میراه

تشخیص شد؟ چون این آینه  برای مدتی سکنی گزید؟ یا اینکه به میانجی آن عبور کرد و محو و غیرقابل 
اش این است که زیاد لازم  کند. که تداعی بیش از آنکه حالت ایستایی را تداعی کند، حرکت را تداعی می
اند این آینه را برای کسی نصب کرده نی.  نیست اینجا در مقابل آینه بایستی. یا به حالت ایستاده اکتفا ک

می جدی  زیادی  را  موضوعات  این  میکه  فکر  و  باگیرد  باید  اینجا  چهرهیکند  به  و  خودشستد  یا ی   ،
که  ای نداری.  نه برای تو که دیگر چهره   دفاع کند.  ، یا دیگری،ی خودشیا از چهره   . نگاه کند  دیگری،

ای هم نداری که بخواهی اینجا را، یا این اشیاء را، متعلق به خود همچنانکه خانه دیگر پوستی نداری.  
 بدانی. 

افکند و به میانجی بدن دیگری اش را به درون آتش میکه حرکت به درون آینه خود و چهره  همانطور
کند، زیستن در پوست دیگری نیز موجب امتداد بدن خویش دگرگون می  نمایاند و همهم میچهره را  

پوستی   شود.بخشیده می  پوستی  تو، یا حتی به  یابدگسترش می   نیز   توپوست بدن  نحو  بدین   شود.می
های بدن تو فراتر رفته  که نه تنها از محدودیتیا به میانجی آن،  برای زیستن در آن یا به همراه آن،  

»داشتن  است، بلکه حتی پوست دیگری را نیز گسترش داده است. نه فقط »بودن در پوست خویش« یا
تواند که به قول کارین باراد می  ناس( و مسئولیت و اتیک برآمده از آن،دیگری در پوست خویش« )لوی

بلکه   (،392،  2007باراد  )  ها، از جمله »غیر از انسانی« و نیز »انسانی«، باشدی طیفی از امکاندربردارنده
دهد و در واقع یک شدن به  های خود و دیگری گسترش می نیز شدنی که پوست را به ورای محدودیت

می مطرح  را  دیگری  می  کندهمراه  امتدادیافته  و  جدید  پوست  به یک  ما  آن  اثر  بر  السپت  رسیم.  که 
تواند گویای میلی برای بیش از آنچه هست، و اشتیاقی برای  پروبین برای آنکه نشان دهد که تعلق می 

هایمان تداد پرسش دانا هاراوی، »چرا بدن های فردی باشد، در امبسط پوست ورای نیازها و خواست
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باید در بدنباید در پوست پایان یابد؟«، این پرسش را مطرح می مان  های فردیکند که »چرا پوست 
تمرکزش بیشتر بر این است که پوست چگونه    که پرسش هاراویدرحالی  ( 6،  1996پروبین  پایان یابد؟« )

موقعیت و  است  شده  گرفته  درنظر  بدن  سرحد  این  همچون  و  است  ساخته  را  جهان  در  آن  مندی 
تنیدگی آنها تشکیل شده است و نیز به این  هایی نظیر نژاد و جنسیت و درهممندی از مقولهموقعیت

اینها باشد، پروبین پردازد که چگونه بدن میمی به  انتقادی  از نگاهی  یا برآمده  اینها  از  تواند ترکیبی 
 های بدن فراتر رود.تواند ادامه یابد و از محدودیتپردازد که چگونه خود پوست میبیشتر به این می 

خواهم انجام دهم. بدنی  کردنی است که من میناپذیر از مجسمنویسد جدایی ضمن آنکه »بدنی که می 
از خار بخشی  کاملاً  که  آن تجربهاست  با  که همراه  )ورزی میجی است  بعلاوه،  همانکند.«  گونه  (  هر 

ممکن    به میانجی این امتداد پوستاش از میل سعی دارد ارائه دهد  که پروبین با تعریف شدن  -دیگری
برد، بلکه امتداد پوست های بدن فردی فراتر میبندینه تنها پوست اجتماعی، که ما را از مقوله  است.

      هایند. های خارج، یا امتداد به خارج از تعلقهای بدن انسانی، که هر دو گویای تعلقورای محدودیت

ی این کارها، زدود و گفت که همه هایش  و تمامی دلالت  کنشتوان هرگونه عاملیتی را از این  حتی می
ام انجام داده و در طی جنگ یا هنگام بازگشت از آن یک کردن سه، را خود گربهکردن یازده و خمخم

اکنون  م.اه م. ببین که از کجا آمداه گوید ببین که چطور جنگیددندانش را از دست داده. و حال دارد می
گویند، هایش با کس دیگری سخن می ی نشانه اینجا در اتاقی که متعلق به کس دیگری است، که همه

 اند. ایم. چراکه به هر دوی ما نفرت ورزیده ایم، چراکه هر دو آسیب دیدهایم، یا پناه آوردهسکنی گزیده 

تواند حقانیت من را،  گواهش چیست؟ بفرما، این هم گواهش. چه دلیلی بهتر از این دندان مفقوده می
پسندی وجود نداشته  ام رفته است را، ثابت کند؟ حتی اگر هیچ دلیل محکمهگربهو  و آزاری که به من  

اش، جنایی و حقوقی رترین دلیل است. اگرچه اینطور قضیه علاوه بر باواضحباشد، این فقدان خودش  
ی میل است و هر سیلانی  شود. چراکه روانکاوان معتقدند این فقدان است که برسازنده روانکاوانه هم می 

دانند. شاید  گرفته از آن مییا نشات  منتهی به  کنند وی سیاه فقدان اسیر می از میل را در نهایت در چاله
ش باشد و  الام آورده تا گواهی بر درستی فرضیات مهمهم این بلا را یک روانکاو یا روانشناس سر گربه 

گیرد، یا میل در نهایت ناچار از مواجهه با هیچی یا حال بگوید ببین، پس میل از یک فقدان نشات می
  ی اسلحه وبودگی لولهتهی  ر من باید باظبودگی خویش است. چنین عملی و چنین برهانی را به نتهی
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کشیدن ماشه و خالی کردن گلوله در مغز آن روانکاو پاسخ گفت، چراکه حتی اگر من را سرشار از میل  
ات این بوده باشد که فلانی را با سرکوب میل و انسداد و اختگی و فقدان ی زندگی یافته باشی و کل پروژه

ی بر ه با این هیچ یا غلبههو در نهایت کوری مواجه کنم و ثابت کنم که زندگی عبارت از چیزی جز مواج
من زندگی را حاصل از و سرشار    .دهدبه دست نمی   آن نیست، باز این هیچ توجیهی برای آزار یک گربه

ای که حمل  گونه نشانه ها هیچام و پیش از این ضربه ام و آن را اینطور زیستههای میل دانستهاز سیلان
ام. اینها حتی اگر به وجود هم  روان خود حس نکرده  بر اموری نظیر فقدان یا سرکوب باشد را در تن و

کند که فقدان امری اجتماعی و سیاسی است و نه امری وجودی و طبیعی.   آمده باشد، خودش ثابت می
تواند تحمیل ها تحمیل شود و البته مییعنی ممکن است در اثر ساختارهای اجتماعی و سیاسی بر سوژه

توانم بکنم این  هایی وجود دارد. مثلاً مقاومتی که من میهم نشود. به همین خاطر است که مقاومت
است که نبینم، یا نشنوم. یا حتی از این فقدان از این هیچی، از این سوراخ، سیلانی، یا حرکتی بسازم.  

ام به فضای اتاق و سپس در سرتاسر جهان به جریان اندازم. آنگاه  سوراخ را حرکت دهم و از دهان گربه 
ایم از میان این سوراخ ام هر دو توانستهی سیاه خواهد بود. آنگاه خودم و گربهودش یک چالهکیهان خ 

 ات کنند.اند دیوانه عبور کنیم و به فضایی دیگر وارد شویم. وگرنه دیوانه خواهی شد. همچنانکه خواسته

توانی به دام ماخولیا بیافتی. آن وضعیت روحی مگر نه این است که با از دست رفتن ابژه به راحتی می
که بسیار بغرنج است و عبارت از این است که هرگز نتوانی از دست رفتن ابژه را درونی کنی و ثبات روانی  

مدن آات باشد که تصور به دست  ی از دست رفته دندان گربه خود را بازیابی. به خصوص اینکه آن ابژه 
دانسته  آن کسی که این کار را کرده میی آن یا جایگزین کردن آن تقریباً برایت ناممکن بنماید.  دوباره

کند. در اینکه عملش نسبت به حیوان و نیز نسبت به من عملی برآمده از نفرت است دارد چه کار می
چه توقعی داری؟ قبلاً چنین برداشتی از   ی این دنیا نیست؟شکی نیست، اما خب مگر نفرت سازنده 

توانی بکنی این است که ات است. تنها کاری که میدنیا نداشتی اما خب اکنون به وضوح پیش چشم
بازگشت ماخولیا  نگذاری ماخولیا بر تو غلبه کند. به جای آنکه بگذاری این فضای تهی به سیاهی غیرقابل 

ورز در نظر به عنوان بخشی از ماشین میلدرغلتد، آن را به امری مولّد تبدیل کنی و سعی کنی آن را  
ر کرد و در نسبت با سایر یتوان آن را تکث حتی می  .توان به این سوراخ دادگیری. کارکردهای بسیاری می

نظر از جدار آینه، که موجب باز ورز دانست. صرفهای اطراف درنظر گرفت و بخشی از تولید میلسوراخ
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و    رتوانی به درون آینه بروی و هم آینه را به میانجی این جداشود، یعنی هم می و بسته شدن آن می 
القا میانی، و صرف اشفروبپآن  بازکردن   تو  به  را  ایستادگی  آینه حالت  اینکه  از  به  کند، مینظر  توانی 

  های درپوش چاهک حمام را، ، یا سوراخی توالت هم توجه کنی و سوراخ سنگ توالت راحالت نشسته
هایی تلقی کنی که قابلیت آن را دارد که سرتاسر بدن را از خود عبور دهد و بدن به از آن جمله سوراخ

توانی بایستی  میانجی آن رها گردد. به این نحو، همیشه لازم نیست بایستی، یا در واقع هیچگاه نمی
 بدون آنکه اینگونه نشسته باشی.    

  ه را از اینکه بخشی از کلّ خورد اگر که پیشتر ندانسته باشی که آینه چطوروگرنه ایستادگی به چه درد می
د رها کرده، و همچنین به میانجی جدار توانسته چهره را در معرض فروپاشی قرار دهد. و باش ارگانیسم

که چطور فاش بایستی. حتی اگر در معرض    خورد اگر که پیشتر ندانسته باشینشستن به چه درد می
این اتهام قرار گرفته باشی که فاشیستی. باشد. مگر فاشیسم چیست جز توانایی فاش ایستادن؟ مگر  

 پذیری چهره؟    فاشیسم چیست جز این اشتیاق و این به رسمیت شناختن آسیب

شدن و تبدیل به چیزی دیگر شدن هستند، با  ها هر آن قادر به شکستهاگرچه با توجه به اینکه نشانه
رمزگان اینکه  به  میتوجه  گشوده  میها  ادامه  فرایند  این  و  میشوند  دیوانگی  امری  یابد،  نه  تواند 

ب حال  هر  به  باشد.  امور  عادی  وضعیت  بلکه  که اغیرمعمول  نشانه  همه  این  میان  بیابم  تعادلی  ید 
تعادلی قرار دهم و خود را درون آشوب بیابم و دندان  . یا اینکه مبنا را بر بیهای چندگانه دارنددلالت

گربه  کنم.  مفقود  تلقی  آشوب  این  وقایع  یا  عناصر  جمله  از  هم  را  به  ام  جز  چیست  آنارشیسم  مگر 
بلکه    شود در سوراخ سیاه گیر نکنی،شناختن همین آشوب بنیادین. همین برداشت باعث میرسمیت

ات را با هر دو  اگر پیشتر فریاد گربه   .یی نیروها بیابای از رابطه. آن را آرایش تازهیاز آن چیزی بساز
ی سیاه ببینی، که چیزی به آن افزوده  کردی، اینبار فریاد خاموش او را با وجود آن چالهدندان نظاره می

بودی، اینبار بشنو، اگر چیز را در خود فروبلعد. اگر پیشتر شاهد خواب آرام او  است، و قادر است همه
ناله  صدای  نفس که  اگر  یا  شد،  بلند  نهادش  از  فقدان  محل  از  هوا  عبور  اثر  بر  پف  ای  و  خر  به  اش 

 اند. گوید این کار را خر و پفیوز با من کردهمانست، بشنو که میمی

چراکه علاوه بر عبور هوا از دستگاه تنفسی و از میان دندان  یابد.  کشیدن به خودی خود اهمیت مینفس 
از سوخت بیرون منتقل مفقودش، حاکی  به  از درون  را  برقرار است و آتش  وسازی است که همچنان 



12 
 

کند. با آنچه چیزی از آن کاسته یا به آن افزوده شده، یا به عبارتی، یک اشتیاق به میانجی آن سوراخ می
های روح را کشیدن داشت که به اعتقاد او رنگموضعی شده است. آرتو سعی در کسب دانشی از نفس 

با جیغ سازد: »و میآشکار می آورد سرخوش  هایی که برمی توان این شبح روح را چنان تصور کرد که 
ام این جیغ کاملاً ساکت و خاموش است. در واقع یک خمیازه در مورد گربه   ( 132،  2024  آرتواست.« )

شود. شاید رازی در جای خالی آن دندان نهفته است اما به میانجی دیدن من به یک جیغ تبدیل می
به   شدن  نائل  برای  که  رازی  مثل  روح»باشد.  »  «پهلوانی  است:  میان  را  در  نقاط  آن  که  است  این  راز 

میوخیم عضلات  از  را  پوست  داریم  که  انگار  کنیم  وسیله تر  به  باقی  جیغ کنیم.  حاصل ی  کشیدن 
      (136همان، شود.« )می

گربه  نبودم.  هم  اولش  همان  از  همچنانکه  نیستم،  اینجا  دیگر  نیست،  حتی  گربه  چندان  دیگر  هم  ام 
پیکربندی  با  و  بود  شدن  حال  در  همیشه  نبود.  هم  اولش  همان  از  هم  همچنانکه  در  دیگر  های 

ها دراز کشیده بودم و  ها و درختشد. آنگاه که در جنگلی میان سبزهگرگ می-گربه  آمیخت. مثلاًمی
گربه نبود.  باخبر  مخفیگاهم  از  گربههیچکس  هیات  در  ناگهان  بالینام  به  حالت  گرگی  از  و  آمد  ام 

که در تمام مدت همینجا پیش من هشیار بیدارم کرد. انگار یک نبرد را به پایان رسانده بود درحالینیمه
ام نیز  ای که روح مثل یک مراقب من را از واقعه  اشحرکت و همینجابودگیحال با وجود عدم درعینبود.  

اش که از اش و هم با وجود تکنولوژیکاز آن خبر نداشت حفظ کرده بود. این کار را هم با وجود حیوانی
سایبورگ نامید. تنها کسی -رگگ -آن تشکیل شده است انجام داده بود. به همین خاطر باید آن را گربه

که از راه دور آمد و خود را به من رساند و این موضوع را با من در میان گذاشت یک زن جنگاور بود که از  
رساند.دوردست اطلاعم  به  را  موضوع  این  و  آمد  مخفیگاهم  به  رابطهصمیمیت  ها  از  حکایت  ای مان 

به من گفت امروز  مان به بحث و جدل سپری شد.  ی هم را نداشتیم و اکثر اوقاتحوصله .  نزدیک داشت
از بیخ گوش  انجام داده بود.-ات گذشت. و این کار را این هستار حیوانیخطری بزرگ  به    تکنولوژیک 

دلایلی که احتمالا ناشی از جنگ بود، خشمگین و عصبانی بود، پس از اندکی بحث و مشاجره به سرعت  
و   باشم و هیچ    برگشت. من هم   هادوردست  بهدور شد  باید همانطور  همانجا مثل همیشه همچنانکه 

 گرگم در آغوشم آرام گرفته بود. -که گربهکاری نکنم به حالت درازکش باقی ماندم. در حالی
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ها چندگانه  توان آن را گرگ دانست، با آنکه مثل گرگ مانندی که دارد میبه خاطر حالت مراقبت و کشیک
ها ها منزوی و فردگرا هستند، نه آن فردیتی که ما انسانای ندارد. گربه نیست و خاصیت جمعی و دسته

توان آن را دارای  ها از آن برخوردارند. بنا بر عواطف و رفتارش، میداریم، و نه آن جمعیتی که گرگ 
های کند و به نظم اشیاء و پدیده ام میهوشی برتر از انسان، یا لااقل برتر از من، دانست. گاهی راهنمایی

می  دیگر  معنایی  توجه   بخشدپیرامون  می و  جلب  نیروها  از  آرایشی  به  را  انسانی ام  هوش  با  که  ام کند 
کند و چه وقتی  اش از آن جهت است که چه وقتی حرکت میخاصیت تکنولوژیک  ام.ناتوان از درک آن

انگار پیدایش یک  گذارد.  اش تاثیر میحرکت است، درحال فعالیتی درونی است که بر محیط اطراف بی
بر نیروهای اطراف دزگرم یا گشوده شدن رمزگانی دیگر،  اثر میان  .  گذاردر سطحی جهانی و کیهانی 

رابطه میاننوعی  هم  ذهنی  رابطهی  و  رفتارش  نوع  و  حرکات  است.  برقرار  محیط  مان  و  اشیاء  با  اش 
آیم. بارها شده کند که گاه از آنها به شگفت میای ایجاد میپیرامون، در نسبت با ذهن من معانی عمده

یا نوعی  ام.  که برقراری این پیوندها را حاصل اوهام و خیالات خود و نوع نگاهم به پیرامون و دنیا دانسته
اما بارهای بیشتری هم شده که آنها را کاملاً واقعی  سراید.  دهد یا پیوند ذهن ما میاز شعر که او انجام می

  اگر که به قول فوکو زندگی هر کس بتواند  توان گفت بازیگر است.ام. حتی می و حتی مادی و علمی یافته
 کند. ی همراه« نیز نامید. اصطلاحی که دانا هاراوی استفاده میتوان آن را »گونه می   یک اثر هنری باشد. 

به عنوان گونه با گونهمن خودم  انسانی که در نسبتی  بر ای دیگر قرار دارم. حتی این حیوانیتی  اش 
میبودنسایبورگ گربگی اش  میچربد.  تکنولوژی  مافوق  را  او  طبیعتاش  پیوستار  در  اگرچه  - کند. 

ی متقابلش با  فرهنگ معاصر قرار دارد، یعنی دارای میکروچیپ و شناسنامه و اسم است، که از رابطه
، و نیز با داستانهای تبعید و مهاجرت در  منتج شده  اش که من باشمفرهنگ انسانی، با همراه انسانی
با این فرهنگ و این جهان و این نام   اش راحال همیشه فاصلهدرعین  جهان معاصر پیوند خورده است.

گذاریم و عادت  از نامی که بر آنها میشان را  فاصلهها همیشه  کند. حیوانکه بر او نهاده شده حفظ می
بزنیم حفظ میمی نام صدایشان  به آن  بنیادین را در خود  کنند. گربگی همیشه یک بی کنند که  نامی 

ای را بر مبنای یک »شدن به همراه« تعریف نمود، همیشه باید در دارد. حتی اگر بتوان این ارزش رابطه
ها نیاز  ی ما انسانکند. او یک وجود مستقل است و به اندازهنظر داشت که حیوان تا چه حد همراهی می 

خواهیم بشویم، یا  به شدن ندارد. شاید خودش شدن است. به هر حال چیز دیگری است، که ما می
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کند. شاید بتوان آن را  بشویم. حتی مراقب هم نیست. از من مراقبت نمی  ،میانجی آن، همراه با آن به 
ی ملازم نه به معنای تماشاگر بلکه »به عنوان نقطه   کند.با اصطلاح »ملازم« توضیح داد که دلوز مطرح می 

که در یک ( در حالی61،  1390دلوز شود.« )ارجاع و مقداری ثابت که واریاسیون بر حسب آن تعیین می
ای شود، کارکرد هرگونه ناظر یا بیننده نفره، بدن که منزوی شده است، به فیگور تبدیل می نمایش تک 

ی عملکرد  حال  عین  در  و  غیرلازم،  می  کرا  لازم  را  فیگور« ملازم  از  است  قسمتی  که  »ملازمی    یابد. 
که  بدن من را درحالیام  . از این حیث، آن نگرانی دریدایی چندان اهمیتی ندارد که آیا گربه(60همان،  )

پذیر تواند صرفاً آن چیزی باشد که دلوز ملازم رویتاین می  بیند یا نه.می  ،ام، یا عریانی من را عریان
یا آن  می باقی می  بخشینامد، که خاصیتی فیگوراتیو دارد  به هر حال  ماند،  از فیگوراسیون است که 

بیند؛ کسی که تر، یا ملازم فیگورال، »کسی خواهد بود که نمی که ملازم ریتمیک، ملازم بنیادیدرحالی
ای کاملاً متفاوت است که به عنوان یک ملازم تعریف شده  در موضع دیدن نیست، بل به خاطر مشخصه 

از این (  140همان،  بت آن است.« )بودگی و همچنین سطح تقریباً ثااست و این مشخصه همانا افقی 
حیث، اگر شدنی در کار باشد، هم شدن بدن است، یعنی فرایندی که طی آن بدن به یک فیگور تبدیل  

ریتم تبدیل  -پذیر به یک ملازمشود، و هم شدن گربه است که به موجب آن گربه از یک ملازم رویتمی
 شود.می

کند، از ورود او یا حضور او در یک رابطه خبر  اش را حفظ مینامیبا اینحال داشتن یک نام، اگرچه بی 
اش از آن برخوردار نبود. این از آن چیزی افزاید که شاید در وجود مستقلدهد، و ارزشی بر او میمی

»ارزش مواجهه« میمنتج می که هاراوی  رابطهشود  از  و  به هر حال مندی حاصل مینامد  آید. چون 
وضعیت  نام از  حکایت  که  شده،  نهاده  او  بر  هم  نام  این  نیست.  دیگری  چیز  هیچ  و  است  آنارش  اش 

ادامه پیدا کردهآنارشی   ، و همای دارد که نخستین مواجهه در آن صورت گرفته، رابطه ایجاد شده و 
بریم. و البته به لحاظ در آن به سر مینهد که بی ارتباط با جهانی نیست که هر دوی ما  معنایی را بر او می 

دهد، و احتمالاً خودش را یا من را با آوای  عاطفی نیز به این نام حساسیت دارد، به آن واکنش نشان می
می بیآن  علیرغم  پس  بینامیشناسد.  »آنارشیِ  است.  آنارش  سخن  اش  آن  از  آرتو  آنچنانکه  نام«، 

ای میانجی نامیدن به دست آمده. طبیعت ثانویهای است که بهنامیاین بی  (49  ،2003آرتو  گفت. )می
 که با فراروی از طبیعت اولیه پدید آمده. 
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می هم  او  طرح آیا  به  مایل  که  انسانی  بسیار  پرسشی  مشاهدهمیرد؟  با  اینحال  با  و  نیستم،  ی اش 
ام این است:  ام خطور کرده است. پس از مرگ او چه خواهم کرد؟ پاسخ آنیاش به ذهنپذیری آسیب

قانع بی پاسخ  این  اما  را خواهم کشت.  نمی شک خود  را پشت سر ام  پیشاپیش مرگ  کند. مگر هر دو 
به سر نمی نگذاشته  از مرگ  این  ایم. مگر هر دو در وضعیت پس  با کسب  او، مگر  به خصوص  و  بریم؟ 

حتی اگر به میانجی  ت؟ هیچی مطلق، به این وضعیت نائل نیامده است و بدین وسیله جاودانه نشده اس
آسیب اف  پذیری این  پا  پیش  در  را  مرگ  باشیم.  رسیده  هم  ملازمت  به  و  هم،  مراقبت  و به  تادگی 

اش متوقف کرده باشیم و نامیرایی را قابل اندیشیدن و قابل زیستن کرده باشیم. با اینهمه حتی روزمرگی
ی این  تفاوتی غیرانسانی در او همهکند. نوعی بی ی میرایی/نامیرایی هم در مورد او کفایت نمی دوگانه

   بخشد.   کند و یک خوشی حیوانی غیرقابل وصف به من میها را برطرف می ها یا نگرانی پرسش 

، پس از آن، به میانجی یک خوشی  نوشتن خود بر این تفوق بر مرگ، عبور از مرگ، و یا زیستن ورای آن
توانم آن نگاه را بازگردانم. یا حتی مضاعفش کنم. نگاهی که  با نوشتن می  دهد.گواهی می  غیرانسانی

هایش پیدا  ژرفا را در چشمپس از این حادثه تغییر کرده است. دیگر هرچه نگاه کردم آن تابناکی و آن  
داد و در آغوشم  نکردم. نگاهی که یکبار وقتی که کودک بود و من جوان بودم و داشت گردنم را ورز می

آن رویداد به  . آن را یک رویداد نامیدم. بردیم لمید ژرفای آن را یافتم و از راه چشم به وجود هم راهمی
آن  ی ارجاع همیشگی میانمان باقی ماند. بارها نظیرش را دیدم و تکرار و تجدید شد.  عنوان یک نقطه 

وقتی بر رویم، در کنارم یا در آغوشم گاه  نگاه رفته است و جای آن را نگاه دیگری گرفته است. نگاهی که  
که به همان ژرفاست  است    ای از کناراندازد. نگاه خیرهگرداند و به من میلمیده است ناگهان سر برمی

. نوعی حس بلوغ هم در آن هست که شودساطع می   رحمی از آن اما اینبار نوعی ناراحتی عمیق و بی
برمی من  در  هم  را  انتقام  حس  نوعی  است.  آمده  پدید  جراحت  از  آن  احتمالاً  به  را  من  اما  انگیزد. 

ن امر باشد. انگار که خود بداند. از من این نوشتار برآمده  خواند. انگار که خود دست اندر کار ایفرانمی 
این رابطهکه می   نوعی کنش  است. افتادن  به جریان  بهترین وجه میانجی  به  انداختن   تواند  کار  به  یا 
  ی آن نگاه باشد.دوباره

ای حیوانی با حیوان برقرار کنیم« و  »رابطهبرای فهم پرسش حیوان نخستین نکته این است که بتوانیم  
ی ویدئویی  های آن. این نکته را دلوز در یک مصاحبه حیوان و درون محدودیت-ای از نوع انساننه رابطه 
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شدن است،  -ی او نوشتن خود نوعی حیوانکند. ضمن آنکه مطابق نظریه مطرح می  در اواخر عمرش
بلکه »در   برای حیوان  نه  که  انجام گیرد  به نحوی  باید  نیز  نوشتن  به میانجی  با حیوان  برقراری رابطه 

 شویم که ای نزدیک می بدین نحو به آن نقطه  میرد بنویسیم.جایگاه« حیوان یا »به جای« حیوانی که می
ای در چنین مرتبه  منظور داشته است.(  70،  1390دلوز  )»بدل شدن حیوان به روح، به روح انسان«  او از  

هر گونه    (69)همان،    روح حیوانی انسان است.«  چراکه »کلهّ  ای هم نداری. کلّه داری.حتی دیگر چهره 
هایش، باید این جنبه را در نظر گیرد. بخصوص وقتی که عمل  شدن با تمام مولفهای از حیواننظریه 

ام؟ آیا هنوز اصلاً چیزی نوشته  ،نوشتار بخواهد عبارت از چنین شدنی باشد. از این منظر اگر بنگریم
ب بتواند  که  )نوشتاری  حیوان«  و  انسان  مشترک  واقع  »امر  نیازمند (  71همان،  ه  امر  این  یابد.  دست 

 .ای از همان ابتدا استدگرگونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


